
  
  
 

  *معيارهاي عشق پاك در منظومة خسرو و شيرين
 

  1كرد افشاريراويه 
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي

  ايران -  واحد تهران جنوب -دانشگاه آزاد اسلامي
  

  چكيده
هاي دور تا امروز مطمح نظر بررسي مقولة عشق در ادب فارسي در ابعاد گوناگون از زمان

اما . بارة خسرو شيرين نظامي نيز بسيار استهمچنين پژوهش در .پژوهشگران بوده و هست
هاي آن و شيرين و نشان دادن ويژگي بررسي اين موضوع منحصرًا در منظومة عاشقانة خسرو و
ها داشته باشد، به رابطة عاشقانة آن ارائة معيارهايي كه حكايت از پاكي عاشق و معشوق و

هاي مندرج عشقة اثبات شده است كه هم در اين مقاله. صورت مستقل انجام نيافته است
؛ عشق هايي چون حب عذري در ليلي ومجنون از نوع تن كامگي نيست درادبيات غنايي

در  حب عذري با عشق پاك پس از بيان تفاوت.شيرين نيز وجود دارد  وعشق پاك در خسرو و
آن گاه . ق پاك با شواهد شعري در خسرو و شيرين نشان داده شده استيندي وجود عشافر

و تحليل داستان باز كاويده  هانمونهمراه ه بهمعيارهاي آن در منظومه خسرو و شيرين نظامي 
  .شده است

  )عفيف(عشق پاك خسرو وشيرين، انواع عشق، تن كامگي، حب عذري، :هاژهكليد وا
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  مقدمه
   عشق حقيقتي است جاري و ساري به درازناي تاريخ بشر و به فراخناي گيتي كه از 

در . مسائل بنيادين مورد توجه لغويون، علما، فضلا، عرفا، شعرا، و فلاسفة جهان بوده است
تداول عامه عشق عبارت است از هيجان و شوق جنسي مستمر و غلبة محبت نسبت به 

ت و در اصطلاح حكما و عرفاي اسلامي مرادف و معادل محبوبي كه وصال او مطلوب اس
دانند از ميل طبيعي شديد به رود و آن را عبارت ميبه كار مي )hobb(و حب  )vadd(ود 

  .)1356، المعارف مصاحب ةدائر(آنچه مطبوع و لذت بخش طبع است 
اند كه عشق به معني دوست بيشتر اهل ادب و لغت اعم از فارسي و تازي براين عقيده

هاي متعدد مورد از نظرگاه را شقو ع .است... داشتن و شيفتگي و افراط در دوستي و 
تر آثار به عشق مجازي و حقيقي تقسيم شده كه در بيش داده اندبندي قرار بررسي و دسته

        .است
پاك و حب  دو موضوع عشق، ما در اين پژوهش ضمن بيان تعاريف و انواع و آثار آن

دانيم كه تا عذري را بر آن افزوده ايم و حب عذري را نوعي از عشق پاك و عفيفي مي
ايي و مجبور محكوم به جد ،عاشق و معشوق حدودي با آن تفاوت دارد زيرا در حب عذري

هستند اما در  آن اي ناگزير به پذيرشبه جبر حاكم قبيله ،دو دلداده .به تحمل فراق هستند
گزينند و به ارادة خود متحمل نين نيست معشوق و عاشق خود اين راه را برميعشق پاك چ

با ، ابتدا مرز بين تن كامگي ت عشق پاك در منظومة خسرو وشيرينبراي اثبا .شوندفراق مي
شده است آنگاه اين نوع عشق در خسرو و شيرين با چهارده معيار  مشخصعشق پاك 

تر در كه البته جاي تحقيق و پژوهش بيش نموده شده استباز مستخرج از لابه لاي منظومه 
  .اين زمينه وجود دارد

  
  تعريف عشق

  :ذكر شده است معني به چندعشق در لغت 
مرضي است از قسم جنون كه از ديدن صورت حسن پيدا مي شود و گويند مأخوذ از  

عشَقه است و آن نباتي است كه آن را لبلاب گويند چون بر درختي پيچد آن را خشك كند، 
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غياث ( .همين حالت عشق است بر هر دلي كه طاري شود صاحبش را خشك و زرد كند
  )    1363اللغات، 

بنده نواز،  چابك دست، جوانمرد، بلند اقبال، است وگران سنگ،بسيار دوست داشتن 
                            )1363آنندراج، (. قرار، هستي سوز، خانه پرداز، خون آشام از صفات اوستگره گشاي، بي

  )1363 نامة دهخدا،لغت(. عفاف يا فسق عني افراط در حب از رويياسم از مصدر عشَقَ به 
واژة عشق در تداول عامه عبارت است از هيجان و شوق جنسي مستمر و غلبة محبت 
نسبت به محبوبي كه وصال او مطلوب است و به اين معني در ادب فارسي به حد وفور و 

در غزل و همچنين در تغزل و تشبيب و گاه در ساير انواع فنون شعري متداول  ـاًمخصوص
  ) 1356المعارف مصاحب،  ةداير. (كننداست و از آن به محبت تعبير مي

غيره مورد  عرفان و فلسفه،هاي گوناگوني چون ديدگاه ديدگاهاما عشق در اصطلاح از 
  .تعريف قرار گرفته است

غالباً مرادف و معادل  -مخصوصاً در ايران –فاي اسلامي عشق در اصطلاح حكما و عر
رود و آن را عبارت مي دانند از ميل طبيعي شديد به به كار مي) Hobb(و حب ) Vadd(ود 

حق ) دام= (و صوفيه عشق را جنون الهي و شبكه ...  آن چه مطبوع و لذت بخش طبع است
  )1356المعارف مصاحب،  ةدائر(. انددانستهاند و آن را از مهم ترين مقامات وصول خوانده
غير قابل تعريف  و چند وچوني در باب عشق ،دين محمود كاشاني در كنوزالاسرارعزال

  :سرايدبودن آن را چنين مي
  عشق را جز به عشق نتوان يافت      علم از او آگهي به ايمان يافت  

  استگفت يا چون چند نتوان     حدش از حد وصف بيرون است 
  )21:1388 مجاهد،(

  
  انواع عشق 

اين عشق هرگز به خطا (توان عشق را به دو دستة غريزي يا فطري از يك ديدگاه كلي مي

يا مجازي ) آسماني( تواند حقيقيعشق اكتسابي مي. و اكتسابي يا ارادي تقسيم كرد) رودنمي
  .باشد) زميني(
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زيبايي و خير مطلق دارد، هميشه عشق حقيقي يا روحاني كه به قول افلاطون تعلق به 
تواند گرايش اين نوع عشق گرايش به سوي خداوند است اما عشق مجازي مي. جاويد است

   .شودبه بدي باشد كه منجر به سقوط شرافت انساني مي
  

1[ عذري حب[  
اما آن چه به اين نام در داستان . توان يكي از انواع عشق شمردحب عذري را نيز مي

بدين سان كه اگر عشق بين . مجنون مطرح است در حقيقت نوعي از عشق پاك استليلي و 
دختري با مرد محبوبش فاش گردد، خانوادة دختر طبق رسم ظالمانة حب عذري چنين 

كنند و هرگز اجازة تابند و طرفين عشق را به محنت و فراق محكوم ميعشقي را برنمي
ما سراسر جدايي و سرشار از سوز و گداز چنين عشقي پاك و عفيف ا. دهندوصلت نمي

اين عشق انساني ميان دو . و فرجامي جز مرگ دلباختگان ندارد دوشمنجر به وصال نمي
هيچ تمتع جسماني، با وفاداري طرفين تا زمان مرگ جنس مخالف اما پاك و آميخته و بي

شق پاك و با اين توضيح حب عذري جزئي از ع. ها همراه استعاشق و معشوق با آن
   .آيدمي شمارعفيف مورد بحث در پژوهش ما به 

  
  آثار عشق 

  :ثار و نتايجي دارد كه به طور مجملعشق آ
 :پاك شدن از حرص و عيب و خود را فراموش كردن .1

  او ز حرص و جمله عيبي پاك شد  هركه را جامه ز عشقي چاك شد
  )2:1362مولوي،(  

  : نگ معشوق شدن و صفات او را يافتنهمر .2
   و عاشق مرده اي است زنده معشوق     جمله معشوق است و عاشق پرده اي

  )2:1362مولوي،(  
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  :فنا شدن در معشوق. 3
  قرار عشق جانان بي قرار است چو شد فاني دلت در راه معشوق         

  )44:1362عطار،(  

  
  هاي گوناگون عشق از نظرگاه

عنا و است بلكه واژة حب و مشتقات آن در مدر قرآن مجيد عين لفظ عشق به كار نرفته 
و من الناّسِ من يتّخذُ من دون االلهِ انداداً يحبو نَهم كَحب االله و الذين «: مفهوم عشق به كار رفته است

كنند و آنان بعضي از مردم معبودهايي غير از خداوند براي خود انتخاب مي» آمنوا اشدَ حباً الله
، عشقشان به خدا شديدتر ها كه ايمان دارنداما آن. دارندخداوند دوست ميرا همچون 

  )165/ بقره ( .است
عرفان همواره با مسألة عشق و محبت درهم تنيده است و عرفا غالباً عشق را مرادف و 

دانند به استناد برند و عشق را ميان بنده و خدا، دو سويه ميبه كار مي» حب«و » ود«معادل 
آورد كه آنها را دوست خداوند جمعيتي را مي... :  فسوف يأتي االلهُ بقومٍ يحبهم و يحبونه... «آية 

  )54/ مائده (» .دارد و آنان نيز او را دوست دارند
دارم، چون نگه كردم دوستي پنداشتم كه من او را دوست مي«: گويدبايزيد بسطامي مي

  )219:  1384طار،الاولياي ع ةتذكر( .»او مرا سابق بود
و عاشق سه حالت دارد با چنين نگاهي، محب:  

  .لطف خدا به آنان است كه ادامة احسان و به خاطرو براي خدا محبت به مردم. الف
    محبت صادقان و واصلان از نگاه دل به غنا و جلال و علم و قدرت خدا زاده . ب

  .شودمي
       همه محبوب است و محبت او خدا دوست او كه  ،محبت صديقان و عارفان. ج
اج سرّ( .گردد تا با آنها ببيند و بشنود و كار كندگردد و چشم و گوش و دست او ميمي

  )111-109:  1388طوسي،
سهروردي عشق را از مكاني مقدس و عالم ارواح پاك و برادر حسن و مجاور حزن 

و اين عشق پيوسته در  ه استمان پديد آمدداند كه از آويزش حزن در عشق، زمين و آسمي
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بي تعلق . سفر است از تني به تني و از روحي به روحي تا جايي را لايق مقام كردن بيابد
به كمال رسانندة  كه داندابوعلي سينا عشق را اشتياق ذاتي و ذوق فطري مي.. است

  .ست موجودات ا
 يا اروتيك) Eros(اروس به عشق را » فايدروس«و » ضيافت«افلاطون در دو اثر 

)Erotic (]2 [عاشق با عشق مجازي يا زيبايي جسماني  بر اين باور است كه كند وتعبير مي
     وي عشق حقيقي را نتيجة تكامل عشق مجازي . كند تا به زيبايي مطلق برسدآغاز مي

يا اروس از نظر افلاطون عشق انسان به يك بدن يا چند بدن زيبا، عشق اروتيك . داندمي
يابد، سپس منجر به است كه رفته رفته اين زيبايي به جمادات، گياهان و حيوانات تعميم مي

هايي هستند كه ما را فرا پس به نظر او همة زيبايان عالم دعوتنامه. شودزيبايي حقيقي مي
  .خوانند تا از اين جا پر بكشيم و به بالا برويممي

  
  )هوس( تن كامگي و )عفيف(عشق پاك 
هايي براي تن كامگي و هاي مندرج در ادبيات غنايي عشقآيا همه عشقحال ببينيم 

پيش از هرچيز . ها جستآن هم در توان عشق پاك و عفيف راهوس است يا اين كه مي
  .مرز بين عشق پاك و تن كامگي بايد مشخص شود

صرفاً عشق امروزه مقصود از اروس، ايزد عشق، نه : جلال خالقي مطلق معتقد است
افلاطوني و معنوي است و نه صرفاً عشق جسماني و ظاهري و مجازي و نه صرفاً نظر بازي 

عشقي است . و حس زيبايي است بلكه معنويت دادن به زيبايي تن وخواهش تن است
. ناميده است» تن كامگي«وي اين نوع عشق را  .]3[ آميخته با هم آغوشي و زيبايي شناسي

ويس و «منظومة عاشقانه  توانيم درهاي تن كامگي را مياترين توصيفبه اعتقاد او زيب
  .بيابيم» رامين

هاي غنايي، عشق از نوع هوس يا تن كامگي وجود ها و منظومهغزل درپس از يك سو 
اما تفاوت . يابيمدارد و از سويي ديگر ادب غنايي خود را سرشار از عشق پاك و عفيف مي

  .جاكجاست تا به ك ره بين از
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هاي عشق پاك را ها ومصداق، نمونهكلام نظامي شيرين و در بازكاوي منظومه خسرو و
بينيم به ، نهفته ميايي به صورت سوز عشقي پاك و الهيغن هاي عاشقانه ودر خلال داستان

  .مسأله عشق و لزوم آن در آفرينش همراه تأكيد وي بر
  نشـتاده آفريـه عشق است ايسـب  گر انديشه كني از راه بينش
  جز عشق كاري است ممبادا تا زي  مرا، كز عشق به نايد شعاري

  )156:1374شيرين، و خسرو(  

نمايد ليلي و مجنون، عشق پاك را كه در ديدارهاي پاك دو دلداده، رخ مي نظامي در 
ها از بين شوند، انانيتكشد كه عاشق و معشوق از وجود خود تهي ميچنين به تصوير مي

  دهد روي مي وكمال رود و وحدت عشقمي
در مثنوي كوتاه چاه وصال، سرودة ميرزا احمد سند، مسألة عشق پاك را به صراحت باز 

تمام داستان ماجراي دعوت شدن دو خانوادة ليلي و مجنون به عروسي بزرگي از . يابيممي
بيم نام و شوند، از چون هر يك از حضور ديگري در ضيافت آگاه مي. قبايل عرب است

خبر از ديگري در ميانة بي مجنون دو قبيلة ليلي و از ننگ و برپايي فتنه و آشوب، هر يك
غافل از بازي زگشت از عروسي او را باز گيرند افكنند تا در باراه، آنان را در چاهي مي

هدف . تقدير كه گوهر وجود دو دلداده در كنار هم در چاهي مشترك جاي گرفته است
آن . هاي نفساني استدر اين منظومة كوتاه، تصوير عشق پاك، به دور از شائبه» دسن«اساسي 

خارخار نكردي تي يابند، مجنون حجا كه دو دلداده درون چاهي مشترك همديگر را در مي
  وچيدن گل 

  بان بودسكه عشق پاك آنجا پا  نه بوسي نه كناري در ميان بود
  )48:1375سند، (  

و تبيين ابعاد آن كه از نظر شما گذرانديم اكنون به بررسي ) عشق پاك(با بيان اين ايده  
  . پردازيمشيرين مي عاشقانة خسرو و غنايي و منظومةمعيارهاي عشق پاك در 
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  معيارهاي عشق پاك
  شرم و آزرم - 1

، شويدآن گاه كه شيرين در چشمه ساري، اندام خسته و به غبار نشستة خود را مي
شيرين از شرم چون سيماب بر . بيندمياو را  استخسرو در حالي كه در جامة رهروان 

  :كه رخسار و پيكرش را با زلف سياه خود بپوشاند بيندميلرزد و چاره در آن مي خود
  ون در چشمه، مهتابـهمي لرزيد چ  شمة آبـز شرم چشم او در چ

  ]4. [ب بر مه پراكندكه گيسو را چو ش  جز اين چاره نديد آن چشمة قند

  )194ص(  

  
  ادب و جوانمردي - 2

او را بر آن  ،ادب و جوانمردي بيندميزماني كه خسرو به ناگاه شيرين را درون چشمه 
بر روي برگرداند و بر اساس فرهنگ و منش جوانمردي ايراني، آتش من، ستا از داردمي

  :خواستن و خواهش طبع و دل را فرو نشاند
  نشاند آن آتش جوشنده را جوش  فرهنگ در هوشبه صبري كاورد 
  نظر گاهش دگر جايي طلب كرد  آمد را ادب كرد جوانمردي خوش

  نظر جاي دگر بيگانه مي كاشت  به گرد چشمة دل دانه مي كاشت

  )195ص (  

سوي به  اميدي با نا و زدبر در آتش حسرت فراق مي سومناگر چه پس از رفتن س 
  . داشتمي ارمن راه بر

  
  قي معشوينشنمستوري و پرده  - 3

دهد كه در پرده باشد و چهره، ترجيح مييار و شاه، پريحضور يقين به  دحتي با وجو
كه غبار نگاه اغيار بر بي پردگان خواهد نشست و بهتر است  استمستور، زيرا بر اين باور 

  .باره آشكار نگرددكه چون راز عشق ما در پرده است به يك
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  كه بر بي پردگان گردي نشيند  ندــرده بيـپ ز درون ـك  به را ـم
  بارز پرده چون برون آيم به يك  هنوز از پرده بيرون نيست اين كار

  )196ص (  
  
  وصلت حلال - 4

راه حلال زناشويي به خسرو از جز  شودميپند و اندرز مهين بانو، شيرين متعهد  مطابق
و همراه باشد و با او تا عقد زناشويي در خلوت، تا آن هنگام او را در جمع، يار و نپيوندند 

  .جمع نشود
  داوندـتي خـن نامة گيـبه روش  به هفت اورنگ روشن خورد سوگند

  نخواهم شد مگر جفت حلالش  مالشـم از عشق جـكه گر خون گري
  )222ص(  

گردد شيرين همچنان بر سر پيمان ميگيري لب او يا آنجا كه خسرو متقاضي چاشني
او را به  تحذير فرموده،خسرو را از بد عهدي و پيمان شكني  ،ماندهخود با مهين بانو پابرجا 

. كشي طبع خسرو، هر دو بد نام نگردندسرگردد تا با شرم نمودن از خود و خدا رهنمون مي
كه  خواهدمي ، از اونمايدميآن گاه وي را به داشتن راي مردانه و عمل جوانمردانه توصيه 

در اين صورت وي در  .ن از دست بهرام چوبينه اقدام كندبه باز پس گيري حكومت ايرا
     .اختيار اوست

  ن شرم از خدا آزرم داريمـبدي  همان بهتر كه از خود شرم داريم
  خود افكن باش اگر مردي نمايي  يـرد رايـاشد مـندن نبـكـزن اف
  م برآمدـمه عالـكن با هـودافـخ  سر آمد ي كافكند خود را برـكس

  )243ص (  
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  صبر و شكيبايي  - 5
شود كه كند و متعهد ميكند و با مريم دختر قيصر روم ازدواج ميخسرو بي وفايي مي

شيرين در درگاه مهين بانو به ناله . گرد دلدار ديگري نگردد و شيرين را فراموش كند او جز
  : كند كهنشيند و مهين بانو او را به صبر و شكيبايي دعوت ميو زاري مي

  ....كه بر بالا به دشواري رود آب  كنون وقت شكيبايي است مشتاب
  رـكار ها ديت در ـاند دولتــنم  ت آيد كه آب آيد فرا زيرـچو وق

  ل از كار بگشايد كليدتـكه قف  دتـهي آيد پديـد از نيك آنگـب
  )259ص (  

هاي تلخِ ها و عتابگردد و از تنديمي و در آنجا كه خسرو از قصر شيرين نااميد باز
  كند نالد، شاپور او را به صبر دعوت ميمي شيرين، نزد شاپور

  ستهـيد كارِ بـآمد كلبر ـه صـك  به صبر از بند گردد مرد رسته
  بخندد صبح چون بس تار گردد  گشايد بند چون دشوار گردد

  )391ص(  

  .دارد به حديث الصبر مفتاح الفرج ايكه اشاره
و قرين  پذيرد مي اش را به جاننصيحت دلسوزانة عمه ،رخ فسرده از بي وفايي يارپري
  .مي شودصابري 

  بت بي صبر شد با صابري جفت        چو بانو زين سخن لختي فرو گفت
  )260ص (

در  رفته،و به مداين  شودميپس از چندي دل شيرين از تخت و تاج شاهي سير 
اما  شودميكه از حضور يار آگاه  د، خسرو با ايننگزيمياي نزديك ديار يار مأوي آتشكده

در حالي كه سوداي  ردو ياراي آمدن نزد شيرين را ندا استدر خاطر از مريم در هراس 
. از مريم بخواهد كه اجازه دهد شيرين را به قصر آورد گيردميتصميم  ،ردشيرين در سر دا

به خسرو از بيم مريم به ناچار پيشنهاد دوستي نهفته را  .آوردنميمريم به هيچ روي سر بر 
راند و تن به شكيبايي و هجران ميآن بت سيمين تن به عتاب لختي سخن . دهدرخ ميپري
  :گويدميو خطاب به خسرو . رداسپمي
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  زمانه بر چنين بازي دلير است  گر آن نامهربان از مهر سير است
  در آيد از در مهر آن دل افروز  شكيبايي كنم چندان كه يك روز

  )283ص(  

كاري     د صبوري در عشق را خام كنيي ديگر وقتي شاپور را عتاب ميگرچه در جا
   .نفي شكيبايي در عشق است ،كه ددانمي

  تـراري اسـقر بيـي بـقـاي عاشـبن  به عشق اندر صبوري خام كاري است
  نباشد عاشق آن كس كو صبور است  تـق دورســق عشـريـبوري از طـص

  )289ص(  
  
  عاشق با معشوق  بودن دله  يك - 6

در عشق شيرين شكر ريز، فرهاد پس از  ويعشق فرهاد و ماجراي زاري  داستاندر 
  :خواست از خودي خود گام بيرون نهد تا جايي كهميرخ گفتگو و روبه رو شدن با پري

  يندـن نشـك تـت در يـر با دوسـمگ  دـزينـزتن مي خواست تا دوري گ
  به ميدان شد ملك در خانه كس نيست  نبود آگه كه مرغش در قفس نيست

  ناختـود را باز نشـود يار خـكه از خ  تـاخـيار در سار ـا اختيـان بـچن
  )298ص(  

  
  7- تغيريت و حمي  

در  شودميآگاه  ،رين، آن بت تنها نشينيبه زودي خسرو از ماجراي عشق فرهاد به ش
پايد ديري نمي اما شودشادمان مي ،دلي با او همداستان شدهآغار دلش به نوعي از اين كه بي

   كه
  كه صاحب غيرتش افزود در كار           غيرت برد بر ياربه ديگر نوع 

  )300ص(
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   .شاهد اين غيرت و حميت هستيم يا در مناظرة خسرو خطاب به فرهاد
  بگفت آفاق را سوزم به آهي  بگفت ار من كنم در وي نگاهي

  )303ص(  

  
   قپاكبازي عاشق در برابر معشو - 8

اش را اگر معشوق آماده است همة هستي در مناظرة خسرو با فرهاد، فرهاد پاكباز
  :بخواهد نثارش كند، خسرو در خطاب به فرهاد

  بگفت اين از خدا خواهم به زاري          بگفتا گر بخواهد هر چه داري
  بگفت از گردن اين وام افكنم زود          بگفتا گر به سر يابيش خشنود

  )302ص(
  
  درخواست توفيق از حق  - 9
داند و عنان اختيار خود را در خود با يزدان پاك، او را داناي مطلق مي يشرين در نيايش

  .جويد، از او توفيق ميدهددست او قرار مي
  تو داني هر چه خواهي كن تو داني  اگر روزي دهي ور جان ستاني
  زايـيقي برافـ، توفبـر ايـن توفـيق  به توفيق توام زين گونه بر پاي

  )349و  348صص (  
  

  پرواي نام و ننگ -10
هاي مهم شيرين در جاي جاي اين داستان، پرواي نام و ننگ و بدنام يكي از دغدغه

پري آنجا كه خسرو به چند قدمي قصر . استمعشوقة رامين  ،چون ويس ،در عالم ويشدن 
  .داردزيرا دل پاكش پرواي بدنام شدن  رود؛ميبر فراز قصر  وي رسد،مي پيكر

  وزان پرواز بي هنگام ترسيد      دل پاكش ز نام و ننگ ترسيد   
  حصار خويش را در داد بستن        رقيبي چند را بر در نشستن

  )352ص(
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 ،شودميخود باره از خود بي، يكبيندمي در حالت مستيشيرين خسرو را آن گاه كه  يا
  :كندآيد با خود نجوا ميميوقتي به هوش 

  شـم فراقـاقت زخـدارم طــن  اكنون در وثاقشكه گر نگذارم 
  چو ويسه در جهان بد نام گردم  ندي رام گردمـو گر لختي زت

  )353ص(  
  

  تسليم محض بودن عاشق در برابر معشوق -11
يابد در فرازهايي قصر مي بالايرسد و يار طناز را بر شيرين مي روقتي خسرو به قص
ناز كن اما  ،خواهي بر من نيازمندكه چندان كه مي كندميتمنا  رخپري پس از شكوه از او از
  :مرا در فراق مگذار و

  پس اين چشم دگر در پبش دارم  اگر چشمم كنَي سر پيش دارم
  وـر از تـم سـبه سر گردم نگردان  جر از توـاگر گردد سرم بر خن

  )362ص (  
  

  ندادن و پاسداري از حريم عفت  عاشقبي كابين تن به  -12
ال و درخواست پاسخ از جانب دو يار ديرين در قصر ؤاز يك سلسله گفتگو و سپس 

كه تا  كندميي جهان و هر چه او آفريد، سوگند ياد اشيرين، آن نگار پرنيان پوش به دار
      .ين نبندد از او كام نخواهد يافتوخسرو كا

  پرورش دادبه معبودي كه جان را   ها را خورش داد         به دارايي كه تن
  واهيـدت كامي كه خـز من بر ناي  ي          ـاهـن اگر چه پادشـي كاويـكه ب

  )386ص(  
  
  .تابدميبدين سان خسرو دل شكسته و نالان و نااميد از بارگاه معشوق طناز روي بر  

از زبان خسرو و شيرين  يساباز در جايي كه سرود گفتن و غزل سرودن باربد و نك
تابي خسرو را به ق و بيبد، سرود وفاداري و عشدم كه در آخرين دم، باري بود آن جار
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سرود، شيرين كه درون شادرواني در نزديكي شاه، مأوي ري بر خشك رودي ميگرمي و ت
و خسرو از آواز فرياد او به  كندميقراري و شور و هيجان، فرياد ت بيدگزيده بود، از ش
  پيراهن ،از ديگر سوي شاه كشدميترانه بر ،ماه ،يسو از اين نچو .آيدميفرياد و ناله در

و شيرين از خرگاه بيرون  پيونددميدرد و سوزها و فريادهاي عاشق و معشوق به هم در مي
رويي ترشبا شيرين  ازتقاضاي دهن بوسي  با آيد،ميدربه پابوسي او ، خسرو فوراً آيدمي
  .تا شاه را آرام نمايد انديشدميتدبيري شاپور  در اين هنگامگردد رخ مواجه ميماه

  كه گر مه شد گرفته هست معذور  ت شاپورـنهان در گوش خسرو گف
  روزـرورد آن دل افـام نيك پـبه ن  روزـا به امـود را تـراي آن كه خـب
  اهــر رخ مـالت بـال خجـد خـنه  اهـتي شـون ترسد كه مطلق دسـكن

  دـونـز به پيـارد جـر در نيـبدو س  ندـم برومـان تخـچو شه دانست ك
  كه بي كاوين نيارد سوي او دست  بسي سوگند خورد و عهد ها بست

  )414ص(  
   

و معشوق طنازش را بر آيين و رسم موبدان كابين  دهدميسرانجام خسرو تن به كابين 
آورد و ميو او را پس از مراسم خواستگاري و انجام آداب و رسوم به مداين  بنددمي

شيدا از  شوريده و و بدين سان دل دهدمير خود جاي مرواريد وجودش را در صدف قص
  .دهدميرام و قرار را آ عشق

  برِ خود خواند شيرين را كه بنشين  گرفت آن گاه خسرو دست شيرين
  تـن او بسـدان كاويـم موبـبه رس  ستـين او بـش بر آيـخن را نقـس

  )419ص(  

  
  بازي و وفاداريجان -13

كه خسرو به دست فرزندش شيرويه، پسر مريم، در  يدر بخش فرجامين داستان، هنگام
و دو يار  قرار داشت آتشكده به بند كشيده شده بود و شيرين به پرستاري او در كنارش

چهري از روزن آتشكده فرود  ويرفته بودند به فرمان شيرويه، دناز فرو نازنين در خواب 
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گرايد، دل مي به خاموشي خسرو و آن گاه كه شمع وجود دردميجگرگاه شاه را  ه،آمد
  :كه يار شيرين را از خواب بيدار نمايد تابدشاه بر نميرنجورنازك و 
  ها نخفتهكه هست اين مهربان شب  تهـهفـر نـا خاطـت بـر ره گفـدگ

  اد و زاريـگر از فريـبد ديـنخس  ند بر من اين بيداد و خواريـچو بي
  دـفته باشـوم من مرده و او خـش  دـته باشـن سخن ناگفـهمان به كاي

  كه شيرين را نكرد از خواب بيدار  ادارـخي جان چنان داد آن وفـبه تل
  )449ص (  

  
آن ماه پري رو، ديگر روز پيكر محبوب خويش را به عود و كافور بيندود و او را در 

گنبد را به روي  او را به خاك سپرد پس درِ ،مهد زر خوابانيد و بر مشهد در گنبد خانة شاه
  :يد و فرياد سر دادراي كه در دست داشت پهلوي خويش را دبست و با دشنهخلق در

  تن از دوري و جان از داوري رست           وستيجان با جان و تن با تن بپكه    
  )453ص(

شبيخوني بر گل زيرا او وقتي متوجه خواستگاري شيرويه شد، نظر ناپاك او را چون 
بر جوشيد و از سر غيرت در صدد هلاكت خويش پس رين و شمشاد قامت خود ديد سن

  .حريم عفت خود باشدفادار يار بماند و تا پاي جان پاسدار برآمد تا همچنان و
  

  اتحاد بين عاشق و معشوق  -14
 در ماجراي عشق فرهاد كوهكن، در ميان زاري كردن هايش، با وجود آگاهي از مرگ

  .بيند و همة آنچه كه هست، شيرين استخويش در راه معشوق خود را در ميانه نمي
  ره آن توست درده چيستم من  تم منـچو تو هستي نگويم كيس

  كه آنگه لازم آيد خود پرستي  نشايد گفت من هستم، تو هستي
  )311ص(  
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پيوندد آرامد و بدو ميو يا در پايان منظومه آن گاه كه روح شيرين، در جوار يار مي  
  .است شده اي ديگر از اين وحدت زيبا ترسيمجلوه
ن بكاويم بيش از آن است كه اداست نتر در ايدقيقرا اگر بخواهيم معيارهاي عشق پاك  

مندان و پژوهشگران را علاقهبراي تكميل اين بحث در اين گفتار بگنجد اما اميدواريم 
  .اي گشوده باشيمروزنه
  

      نتيجه
هاي عاشقانه، عشق پاك تنها در منظومه نظريات پژوهشگران معاصر در منظومه ةبر پاي

هاي ما اين نوع عشق در عذري مطرح است اما براساس يافته ليلي و مجنون به عنوان حب
عذري خود حتي نوعي از  خسرو و شيرين نظامي هم كاملاً مشهود است، تا آنجا كه حب

  .آيدعشق پاك به شمار مي
بنابراين تحقيق، در نتيجة كاوش در منظومة خسرو و شيرين، چهارده معيار براي عشق 

  :اند ازايم كه عبارتپاك به دست داده
  

  شرم و آزرم .1
  ادب و جوانمردي .2
 مستوري و پرده نشيني .3

 وصلت حلال .4

 صبر و شكيبايي .5

 يك دله بودن عاشق با معشوق .6

 و حميتغيرت  .7

 پاكبازي عاشق در برابر معشوق .8

 درخواست توفيق از حق .9

 پرواي نام و ننگ .10

تسليم محض بودن عاشق در برابر  .11
 معشوق

بي كابين تن به عاشق ندادن و  .12
 پاسداري از حريم عفت

 جانبازي و وفاداري .13

  اتحاد بين عاشق و معشوق .14
  

اي ارمني است، و در زادهعشق پاك برشمرديم، با آنكه شيرين شاهطبق معيارهايي كه در 
آن ديار هيچ منعي بر معاشرت و مصاحبت زن و مرد نيست، وي با وقار برازنده يك 

دهد و در مسير عشق با دامني را چون سپري آهنين در برابر خسرو قرار ميدوشيزه، پاك



  51  معيارهاي عشق پاك در منظومة خسرو و شيرين                                                             

شود و تن به وصلت حلال ين بستن نميماند و تا خسرو تسليم كابآزرم تمام، مستور مي
  .گسلددهد هرگز بند تقوا و پرهيزگاري را نمينمي

       خود اين عشق پاك را بر ،شيرين. هيچ اجبار و تحكم قبيله و كسي در ميان نيست
گزيند تا جايي كه در پاسخ پيغام طمع كارانه شيرويه براي وصالش، جان خود را در كنار مي

  .دادگان روزگار دهدد تا درس وفاداري به دلسازيار فدا مي
هاي رهاورد تمدن بند و باريدامني و تقواي شيرين كه بسيار متفاوت با بيتصوير پاك

هايي كه چنين عشقي ثير نوشتهأتفاوت ت. انگيزدامروز است ما را به ستايش عفت او برمي
ورت مجله، كتاب، فيلم و هايي كه فرهنگ غرب به صكنند با بدآموزيپاك را ترسيم مي

كند كاملاً بارز است تا فضاي مجازي به جهان به خصوص جهان اسلام و شيعه صادر مي
بدانيم كه فضيلت در از خود بيگانگي و شهوت راني و پيروي كوركورانه از فرهنگ 

هاي فرهنگي موجود در شود با توجه به بحرانبنابراين پيشنهاد مي. سودجويانه غرب نيست
تر و بارزتر در معرض ديد نسل امروز قرار دهيم و ها را دقيقان و جهان اين منظومهاير

ها دريافته، براساس اين نوع داستان هاي داستانوجود عشق پاك را به درستي مطابق واقعيت
كه در ادبيات غنايي ما كم نيست، ذوق جوانان سرزمينمان را برانگيزيم تا بتوانند با الگو قرار 

ها بيافرينند و فرزند خصال و فضايل فرهنگ ها و داستانهايي فيلم نامهنين منظومهدادن چ
  . غني خويش باشند
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 .حب عذري، منسوب است به قبيلة بني عذره از قبايل قحطان يمن كه در مقابل حب عمري قرار دارد .1
 used or intended to cause sexual desire: شوددر آكسفورد چنين معنا مي .2
 sarapoem.persiangig.com ر در ادبيات پارسي، سايت سارا شع» اروتيسم«ك به تن كامگي  .ر .3
درويش، با مقدمه و حواشي و تعليقات پرفسور . تمامي ابيات اين بخش براساس كليات خمسة نظامي م .4

 .شبلي نعماني است
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